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  نقش نظريه تطابق عوالم در علم الهي 
   شناسيمعرفتو حل معضل اصلي 

  در نظام صدرايي
 عبدالله نصري*
 جليل محمدي خانقاه**

  چكيده
ملاصدرا نظريه تطابق عوالم را از عرفان براي اثبات علم تفصيلي خداوند در مقام ذات وارد فلسفه 

ين آسيبي به تركوچكو بدون آنكه  ت وجودنمايد. ايشان بدون كمترين انحرافي از اصالخويش مي

بودن خداوند برسد، حضور ماهيات را در عوالم برتر و حتي عالم الوهيت وجود بحت و صرف و بسيط

با توجه به علم خداوند به ذات خويش، علم خداوند به جميع اشيا و ماهيات گاه ؛ آنرساندميبه اثبات 

نگي حضور ماهيات در عوالم برتر كه ثمره تطابق وجودي چگو .رساندميرا در مقام ذات به اثبات 

شناسي يعني چگونگي ست كه نه تنها علم الهي بلكه معضل اصلي معرفتا دستاوردي ،عوالم است

ملاصدرا وحدت ماهيت را در دو موطن  نمايد.حكايتگري مفهوم ذهني نسبت به خارج را نيز حل مي

هماني وجودي را مناط علم و منشأ تطابق ماهوي معرفي اينو از سوي ديگر  داندميمسلم  عين و ذهن

. با توجه به حدّ وجودبودن ماهيت و تفاوت درجه وجود عيني و ذهني، چگونگي تطابق ماهوي كندمي

مورد پژوهش مسئله عين و ذهن محل سؤال بوده و حلّ آن در فهم چگونگي تطابق عوالم است كه 

  ماست.

  .شناسي، تطابق وجودي، تطابق ماهوي، عين و ذهنعلم الهي، معرفت تطابق عوالم، :واژگان كليدي

                                                

 nasri@atu.ac.ir.                                              يئگروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبااستاد  *

    ي (نويسنده مسئول). دانشگاه علامه طباطبائ يمفلسفه و كلام اسلا ي دكتريدانشجو **
      ja.mohammadi59@gmail.com 

 ٠٤/١٠/٩٨تاريخ تأييد:                ١٨/٠٥/٩٨تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
الهي از جمله مسائلي است كه  نظريه تطابق عوالم چهارگانه طبيعت، مثال، عقل و

اساس تحليل دقيق اصالت وجودي از  لكن بر ؛اصالت ماهيت هيچ راهي به آن ندارد

تطابق وجودي كاملاً  ،گرددمي» وحدت تشكيكي وجود«كه منجر به » عليت« و» جعل«

هر عالم برتري، نسبت به عالم مادون  گرددميميان اين عوالم قابل اثبات است و معلوم 

حقيقت آن عالم  ،خود در عين حالي كه از وحدت و بساطت شديدتري برخوردار است

  دارد. بر در را به نحو وجود برتر ترپايين

بدون  صدرا ؛در اين زمينه نيست لمتألهينصدراحقيقت آن است اين تمام دستاورد 

ين انحرافي از مبناي اصالت وجودي خود، در تطابق عوالم، پاي ماهيات را نيز تركوچك

و از نحوه حضور آنها در عوالم برتر و حتي عالم اله نيز سخن كند ميبه معركه باز 

ين تروچككاي است كه به گونه ،نداو حضور اين ماهيات كه مثار كثرت گويدمي

و در اينجاست كه ايشان معناي ديگري از  رساندمياي به بساطت عوالم برتر نلطمه

در » الحقيقة بسيط«و  دهدميارائه » كل الاشياء و ليس بشيء منها الحقيقةبسيط «قاعده 

كه وجود هيچ يك از ماهيات نيست، مجلي و مظهر براي تمام ماهيات  عين حال

نها سخن از دربرداشتن حقيقت وجودي جميع موجودات نزد و ديگر اينجا ت گرددمي

چگونگي علم » الحقيقةبسيط «و با چنين رويكرد و فهم دقيقي از  نيست» الحقيقةبسيط «

تفصيلي خداوند به اشيا در مقام ذات (علم پيش از ايجاد) كه دغدغه جدي جميع حكما 

ذات خويش، علم خداوند به  يعني با توجه به علم خداوند به گردد؛ميبوده است، حلّ 

  .رسدميجميع اشيا و ماهيات در مقام ذات و قبل از ايجاد به اثبات 

امري است كه كمتر مورد  ملاصدرا يچنيني از نظريه تطابق عوالم در آراطرح اين

ترين مهمست كه ا توجه شارحان پس از وي قرار گرفته است و درواقع با توجه به آن

توضيح بيشتر آنكه در علم حصولي كه ما از  .گرددميبل حلّ شناسي قامعرفتمسئله 

شويم، اين سؤال وجود دارد كه چه از شيء خارجي آگاه مي» صورت ذهني«طريق 

  ضمانتي وجود دارد اين صورت مطابق با شيء خارجي باشد؟
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معتقدند همان حقيقت و ماهيت » اشباح«و » اضافه«فيلسوفان اسلامي با ردّ نظريه 

و اين تطابق ماهوي است كه مانع سقوط ما در  گرددمينه در ذهن حاضر شيء بعي

نيز ضمن  ملاصدراگذارد علوم ما به جهل مبدل گردد. گري است و نميلاادري

خارج  همان ماهيتي كه دركند ميدانستن ماهيت در هر موطني كه باشد، تصريح اعتباري

، ١، ج١٤٣٠(ملاصدرا،  گردديمهمان ماهيت بعينه در ذهن حاضر  ،باشدميو عين 

  . )٢٨٦ص

اما اين تطابق ماهوي اين اشكال اساسي را به دنبال دارد كه صورت ذهني ماهيت 

 خارجي به جهت قيام به نفس عرض و در ذيل كيف نفساني است و از سوي ديگر

ست كه صورت ا لازمه اعتقاد به وحدت ماهوي صورت ذهني و شيء خارجي اين

در هنگام علم به يك مثلاً بنابراين ؛ ء خارجي را نيز داشته باشدذهني، ماهيت آن شي

آيد صورت ذهني انسان هم در ذيل جوهر قرار لازم مي ،انسان خارجي كه جوهر است

آيد تمام بلكه به طور كلي لازم مي ،گيرد و هم در ذيل كيف نفساني كه عرض است

رابطه ميان مقولات دانيم ميا در حالي كه م؛ ماهيات در ذيل كيف نفساني قرار گيرند

  يك شيء در ذيل دو مقوله متباين بالذات قرار گيرد؟محال است تباين ذاتي است و 

نهادن ميان حمل اولي ذاتي و حمل شايع اند تفاوتگمان كردهغالباً در حالي كه 

در اين باره است، يعني اگر گفته شود صورت ذهني به حمل  صدراصناعي پاسخ نهايي 

ماهيت شيء خارجي  صناعي كيف نفساني و عرض است و به حمل اولي ذاتيشايع 

نهادن ولي حق آن است كه تفاوت ؛تمام استمسئله اشكال پاسخ داده شده و  است،

تواند پاسخ نهايي و كافي در اينجا باشد و پاسخ دقيق تنها با عنايت ميان دو حمل نمي

كه به تطابق وجودي عوالم  صدرااز  آن هم با آن تقرير دقيق ،به تطابق عوالم است

  دارد.مي نحوه حضور ماهيات در عوالم برتر نيز پرده بر از و نمايداكتفاء نمي

از  صدرالمتألهيناين نحوه تقرير از تطابق عوالم همان چيزي است كه در انديشه 

ز كه برگرفته ا مسئله تنها با يك مقالهآن غفلت شده  است. ما در بررسي پيشينه اين 

 ،است» شناسي صدرايينظريه تطابق عوالم در معرفتتأثير «رساله دكتري و با عنوان 
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مواجه شديم و محرز است ايشان نيز از اين بُعد ماهوي نظريه تطابق عوالم غفلت كرده 

خطا كرده و حق و باطل را در هم  ملاصدراشناسي لذا در بيان تحليل معرفت و است

تواند راه اساس اصالت وجود، تطابق ماهوي نمي خوانيم بريآميخته است. در آن مقاله م

شناسي باشد و تطابق ماهوي متناسب با اصالت ماهيت است و به معرفتمسئله پاسخ به 

آن اشكالات معروف دامنگير حكما شده است.  كه خاطر همين تطابق ماهوي است

ي وجودي ميان عين و همانتواند تطابق وجودي و اينبنابراين راه حل اصلي تنها مي

  ذهن باشد.

 ؛دانيمميهماني وجودي در نقد اين مقاله خواهيم آورد كه ما نيز راه حل را در اين

هماني بلكه بالعكس نتيجه قطعي اين ،ولي اين هرگز به معناي نفي تطابق ماهوي نيست

وجودي، تطابق ماهوي است و هيچ اشكالي متوجه تطابق ماهوي نيست و آن اشكالات 

درستي منتهي به نفي تطابق ماهوي عين معروف نتيجه تحليل اصالت ماهيتي است كه به

بنابراين  ؛گرددميگري و شكاكيت در علم و درنهايت منجر به لاادري گرددميو ذهن 

ولي  ؛ستا خلاف پندار اكثريت، تطابق ماهوي عين و ذهن امري قطعي و ضروري بر

بلكه ثمره تحليل اصالت  ،باشد» اصالت ماهيت«تواند محصول اين تطابق هرگز نمي

  هماني وجودي عين و ذهن است.وجودي از تطابق عوالم و اين

خلاصه اينكه تطابق عوالم با تبيين اصالت وجودي با عنايت به ضرورت و 

در علم  صدرا توسطايرادشده اي است چگونگي حضور ماهيات در عوالم برتر نظريه

و ما نوشتاري را  شودميشناسي نيز در سايه آن حل تمعروف معرفمسئله الهي كه 

توجه كرده و به ثمرات آن  صدراسراغ نداريم كه به اين نظريه با چنين تقريري از 

  ه باشد.يافتوقوف 

كننده  ماهيت، حكايت ملاصدرابنابراين در اين نوشتار با توجه به اين نكته كه نزد 

الم متفاوت است، چگونگي حضور از حد وجود است و اينكه درجات وجودي عو

ال خواهد بود و بالطبع اين سؤال در ؤدر عوالم برتر جاي س ترپايينماهيات عوالم 

به چگونگي تطابق  وجود ذهني نيز با توجه به تفاوت درجه وجودي عين و ذهن،
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ماهوي اين دو نيز كشيده خواهد شد و همچنين نحوه حضور ماهيات در عالم الوهيت 

  مورد پرسش است؟ ،در بساطت خداوند ايجاد نكندكه اشكالي 

  نظريه تطابق عوالمالف) 
  تبيين نظريه .١

عالم طبيعت همين  منظور از عوالم در اينجا چهار عالم طبيعت، مثال، عقل و الهي است.

اي بالاتر از عالم طبيعت است كه ديگر عالم جسماني و عنصري است و عالم مثال مرتبه

از  .اندازه است ولي همچنان داراي شكل و ؛مكانداربودن استپذيري و فاقد قسمت

هاي عالم ماده تجريد شده و مجرد تام اين دو برتر عالم عقل است كه از تمام ويژگي

 همچنين توجه به اين امر ضروري و برتر از همه اين عوالم عالم الوهي است.است 

يعني اين عوالم وجود منحاز و ؛ ندستدرون آنها ني يامري جدا از اشيا» عوالم«ست كه ا

ي است هر عالمي متشكل از اشياي به عبارت ديگر جدايي از موجودات آن عالم ندارند.

كه ضروري است تذكر به اين نكته از اين جهت  كه نظام خاص بر آنها حاكم است.

اثبات تطابق عوالم تنها در سايه فهم دقيق از جعل و عليت ممكن خواهد بود و روشن 

به همين جهت در هنگام سخن از تطابق  ه رابطه عليت ميان موجودات است.است ك

كرد و وجو جستعوالم بايد تطابق را ميان معلول عالم ادني با علت خود در عالم اعلي 

گونه نيست كه هر موجود عالم اعلي، علت براي تمام موجودات عالم ادني  هرگز اين

  باشد.   

آيد، بايد به يك عينيت در عين عوالم به ميان مياما وقتي سخن از تطابق در اين 

تر وقتي دو شيء يا چند شيء مطابقت دارند، بايد به عبارت روشن ؛غيريت ملتزم شد

يعني از آن جهت كه چند شيء  ؛يك نوع مناسبت و مشاركت ميان آنها حاصل باشد

نيز از فتراق آنها باشد و هاي مختص خود باشند كه مايه اداراي ويژگي ،هستند

  هايي برخوردار باشند كه اسباب انطباق آنها را فراهم نموده باشند.مشابهت

گونه معنا  نيز با درنظرگرفتن اينكه عوالم در طول يكديگرند، تطابق را اين ملاصدرا

  مثال عوالم بالاتر:  ترپايينهستند و عوالم  ترپايينكه عوالم برتر حقيقت عوالم كند مي
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در عالم صورت و دنيا نيافريد، مگر آنكه براي آن  شيئي را خداوند متعال هيچ

نظير و مانندي در عالم معني و عقبي وجود دارد و هيچ شيئي را در عالم عقبي 

ابداع ننمود، مگر آنكه براي آن نظير و مانندي در عالم آخرت موجود است و 

يوب. پس الغنيز نظيري در عالم اسما دارد و همچنين است در عالم حق و غيب

هيچ چيزي در زمين و آسمان نيست، مگر آنكه شأني از شئون و وجهي از 

ها مطابق و محاذي يكديگرند؛ ادني مثال براي وجوه حق تعالي است و عالم

ها و وجود اعلي و اعلي حقيقت ادني است و همچنين است تا حقيقت حقيقت

  .)١٧٦ص ،١٣٩١ (همو،وجودها 

در گرو اثبات حضور حقيقت عوالم مادون در عوالم  بنابراين اثبات تطابق عوالم 

برتر است و اثبات چنين مطلبي در نظام اصالت وجودي كه منتهي به وجود جمعي 

چگونگي حضور ماهيات  صدراكار چندان دشواري نيست و مهم در انديشه  ،شودمي

  در عوالم برتر است كه ايشان به آن معتقدند و ما به آن خواهيم پرداخت.

  اصالت وجود و نظريه تطابق عوالم .٢
  . اصالت وجود و تطابق وجودي عوالم٢- ١

و از آن كند مياصالت وجود سرنوشت بسياري از مسائل را دستخوش تغيير جدي 

اساس اصالت  است كه نزديك به يكديگرند. بر» عليت«و » جعل«موارد دو مبحث 

وجود خواهد بود و ماهيت وجود آنچه در خارج تحقق دارد و خارج را پر كرده است، 

» جعل«و از آنجا كه رابطه  دهدمياعتباري خواهد بود كه از نحوه وجود اشيا خبر  يامر

ميان  را بايد در» عليت«و » جعل«بالطبع رابطه  ،ميان دو امر حقيقي است» عليت«و 

با توجه به همين نكته در آثار  ملاصدراكرد نه ماهيات اشيا. وجو جستوجودات اشيا 

كه رابطه كند ميهشت برهان ذكر  الربوبيه الشواهدو   اسفارمختلف خود از جمله 

ايشان با توجه به اينكه جاعل، اصل گاه آن تواند ميان ماهيات اشيا باشد.جعل نمي

گيرد كه حقيقت و ذات اين نتيجه دقيق و مهم را مي ،كندميوجود مجعول را  ايجاد 

به جاعل و علت خويش است نه اينكه اين فقر و  مجعول و معلول، عين تعلق و فقر

  .)١٨٩، ص١٣٨٦(همو، د و خارج از ذات شيء مجعول باشد تعلق صفتي زاي
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در تحليل رابطه عليت رسيده است، متناسب با  ملاصدراآنچه از فيلسوفان پيش از 

 ؛تواند تحقق يابداند ماهيت حقيقتاً مييعني آنها پذيرفته ؛نگرش اصالت ماهيتي است

 شودمياست كه » وجوب وجود«و » ضرورت«لكن موردي مقتضاي ذات آن 

ست ا امتناع تحقق و وجود برخي ماهيات مقتضاي ذات آنهاو » الوجود بالذاتواجب«

و ماهياتي هستند مانند انسان كه ذات آنها نه اقتضاي » الوجود بالذاتممتنع« شودميكه 

 و السويه هستندعلي» وجود و عدم«ت به يعني نسب» عدم«و نه اقتضاي  دارد» وجود«

اينها براي خروج از اين هستند. » الوجودممكن«است و » امكان«درواقع حالت آنها 

» علت«تساوي و براي آنكه ترجيح بلامرجّح رخ ندهد، نيازمند يك عامل خارجي به نام 

ساند بر» وجوب وجود«خارج و به مرحله » امكان ذاتي«اين  هستند كه آنها را از

   .)٢١٢، ص١٣٧٦ميرداماد، / ٣٩٧، ص١٣٨٥سهروردي،  /٦٨١، ص٣، ج١٣٨٦سينا، (ابن

زيرا  ؛گونه باشد تواند ايننمي» عليت«مسئله طرح  اما در تحليل اصالت وجودي

دانستيم كه بنا بر اصالت وجود، ماهيت براي هميشه از مدار جعل و عليت خارج است 

باقي » امكان«رويي بلكه همواره در سيه ،رسديمو ماهيت هيچ گاه به مرحله وجوب ن

  ماند.مي

  جدا هرگز نشد والله اعلم    عالم رويي ز ممكن در دوسيه

كه  »امكان فقري«به  ،عبور كرده ،كه ويژگي ماهيت است» امكان ذاتي«از  ملاصدرا

 يعني فقر و نياز وجودي معلول كه آن فقر ؛گرددميل ويژگي وجودات امكاني است، ناي

ملاك نيازمندي آن خواهد بود و معلول عين  ،و نياز عين هويت و واقعيت معلول است

، ١، ج١٤٣٠(ملاصدرا، و نفس ربط و پيوند به علت خويش خواهد بود  فقر و نياز

هماني وجودي را ميان علت و معلول به اثبات اين دستاورد تطابق و اين با. )١٠٦ص

و از  دهدميحقيقت شيء را هستي آن تشكيل بنا بر اصالت وجود، تمام  .رساندمي

سوي ديگر وجود معلول عين ربط و تعلق و فقر به علت خويش است و علت احاطه 

درواقع معلول شأني از شئون علت و وجهي از وجوه آن است  .قيومي بر آن دارد

معلول كه همان و بدين شكل اتحاد وجودي ميان علت و  )٩٢و  ٨٦ ،٧١صص(همان، 
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آيد. معلول به جهت حد خاص خود كه از باشد، فراهم مي يقت و رقيقتاتحاد حق

ولي حقيقت آن با وجود برتري كه  ؛گرددمياز علت خويش جدا  ،دهدمينقص او خبر 

ست و بدين ترتيب اين عينيت در ا نزد علت خويش حاضر ،فاقد آن حد خاص است

طابق وجودي ميان آن دو در اينجا فراهم است و ت ،عين غيريت كه ويژگي تطابق است

  .گرددميحاصل 

با انتقال مدار جعل و عليت از ماهيت به وجود و ارائه آن  ملاصدراخلاصه اينكه 

و با توجه به رابطه  رساندميمعناي دقيق از عليت، تطابق وجودي عوالم را به اثبات 

 ن برچنيهاي اين تطابق وجودي را اينتشكيكي كه ميان عوالم وجود دارد، ويژگي

  شمارد:مي

 بر در ،(علت) تمام حقيقت عالم ادني (معلول) را كه هستي او باشد عالم اعلي .١

كه متناسب با مقام عالم اعلي است لكن اين دربرداشتن به نحو وجود برتر  ؛دارد

زيرا وجودات خاص عالم ادني ست؛ و هرگز به نحو وجود خاص عالم ادني ني باشدمي

و داراي تكثر و تعدند و بالطبع حضور آنها به همان وجود خاص ند ابا يكديگر متخالف

 (همان، اين تخالف و تعدد و تكثر را به عوالم برتر و عالم الهي نيز خواهد كشاند خود،

  .)٢٣٢ص ،٦ج

چه مرتبه وجودي برتر باشد، بساطت، وحدت و بر اساس تشكيك وجودي هر .٢

ئه برتر به اتحاد و اجتماع و موجودات آن نش شودميجمعيت آن وجود بيشتر 

موجودات آن نشئه به  ،تر باشدتر و ضعيفترند و هرچه درجه وجودي نازلنزديك

 ،٤ج ،١٣٧٢ جوادي آملي، /٢٣٥، ص٦، ج١٤٣٠ملاصدرا، ( ترندتكثر و تفرقه و تضاد متمايل

وجودات بيشتري را به اين نحو  . همچنين هرچه مرتبه وجود بالاتر باشد،)٢٢٥ص

بنابراين وجودات  .)٢٢٧ص ،٦، ج١٤٣٠ملاصدرا، ( بساطت دارا خواهد بودوحدت و 

به نحو وجود برتر در عوالم برتر حضور دارند و در آنجا كثرت و  خاص عالم ادني

تا جايي كه در عالم الهي همه اين  دهدميتعدد جاي خود را به وحدت و بساطت 

شوند و آن مي حاضر وجودات با يك وجود جمعي كه نافي هرگونه كثرتي است،
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كدام به  وجود جمعي اختصاص به هيچ وجود معيني نخواهد داشت و محدوديت هيچ

آنجا راه نخواهد يافت و اثر مخصوص هيچ يك ظهور نخواهد يافت و طرد و دفعي هم 

  .)٢١٦ص ،٤ج ،١٣٧٢ جوادي آملي،/ ٢٣٢، ص٦، ج١٤٣٠ملاصدرا، ( مشاهده نخواهد شد

كه وجودات خاص عالم ادني به نحو وجود برتر و  با توجه به ويژگي اول .٣

و  ترقويهرچه آن عالم بالاتر  گرددميمعلوم  متناسب مقام عالم اعلي حضور دارند،

در آنجا با يك وجود برتر  ترپايينحضور وجودات عالم  شديدتر از حيث وجود باشد،

  .)٢٣٢، ص٦، ج١٤٣٠ملاصدرا، ( ي خواهد بودتركاملو 

  جود و تطابق ماهوي عالم. اصالت و٢- ٢
نقطه عطف اين مقاله در همين جا خواهد  ،آيدمي طور كه از مقدمه اين مقاله بر همان

بعد از  ملاصدرا يعني چگونگي حضور ماهيات در عوالم برتر و حتي در عالم الهي.؛ بود

ق اثبات تطابق وجودي عوالم، تطابق ماهوي عوالم را به عنوان ثمره و به موازات  تطاب

به اين معنا كه ايشان با نفي وجود ماهيات نشئه ؛ رساندميوجودي عوالم به اثبات 

براي ماهيات نشئه طبيعت  داندميعوالم برتر را مجلي و مظهري  طبيعت در عوالم برتر،

و  تركاملها و بالطبع تا آنجا كه تجلي اين ماهيات در عوالم برتر متناسب با آن نشئه

  عت خواهد بود.تر از نشئه طبيتام

از  درستتنها در سايه فهم  توضيح بيشتر آنكه فهم دقيق از تطابق ماهوي عوالم

را اصيل  »وجود« ملاصدرا محقق است.» اعتباريت ماهيت«و  »اصالت وجود«معناي 

 باشدمي »وجود« يعني آن چيزي كه عالم خارج را پر كرده و صاحب اثر است،دانست؛ 

بلكه تنها ظهور و نمود  ست كه در هيچ موطني تحقق ندارد،امري اعتباري ا »ماهيت«و 

بودن ماهيت در جميع در اعتباري صدراعبارت  تر در مقدمهاست و ما پيش» وجود«

اي هر وجود محدودي همچون آيينه گرددميبا اين توضيح معلوم  مواطن را آورديم.

مجلي و مظهري  اصدردادن ماهيت مختص خود و به تعبير براي اظهار و نشان است

ظهور و  كه حد خاصي دارد،محدودي از آنجا  و هر وجوداست براي آن ماهيت 

گونه اي كه از جنس بالاتر نخواهد رفت و از فصل ه ب ؛نمودش هم محدود خواهد بود
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نخواهد آمد و به عبارتي ماهيت خاص خود را خواهد داشت. بدين ترتيب  ترپايين

و مقصود از حد وجود بودن ماهيت  شودمياثبات  ماهيت براي تمام وجودات محدود

سخن از نمود و » اعتباريت ماهيت«ممكن است پرسيده شود اگر در  .گرددميروشن 

 ملاصدراخداوند به گفته  ست براي ماهيت،ا مجلي و مظهر» وجود«ظهور است و 

ا برّداشتن مپس خداوند نيز از ماهيت ؛مجلي و مظهر براي تمام اشيا و ماهيات است

  .نخواهد بود

اين اشكال به جهت عدم توجه به وجود صرف و نامحدودبودن خداوند و 

اثر و  ما سوي الله به جهت حد در وجودشان محدودبودن ديگر موجودات است.

و از  گرددميظهورشان نيز  محدود است و درنتيجه ماهيت خاص از آنها منتزع 

ا وجود بحت و نامحدود خود بايد ولي خداوند ب گردند؛ديگرموجودات متمايز مي

مجلي و مظهر براي تمام موجودات باشد، بدون آنكه اختصاص به اثر خاص موجود 

بدين ترتيب خداوند بدون آنكه خود ماهيت خاص داشنه باشد،  خاص داشته باشد.

تجلي  ،طور كه خواهد آمد البته همان اظهاركننده و مجلي جميع ماهيات خواهد بود.

  عالمي از جمله عالم الوهي متناسب آن عالم است. ماهيت در هر

از تطابق  درستنه تنها فهم » اعتباريت ماهيت«و » اصالت وجود«با چنين بياني از 

يعني مقصود از ؛ رسدميبلكه درستي آن نيز به اثبات  ،گرددميماهوي عوالم حاصل 

ه بر دارابودن علاو (علت) كه موجودات عالم اعلي شودميتطابق ماهوي عوالم اين 

اظهاركننده ماهيت معلول خويش در  - در صورت وجود محدودبودن - ماهيت خويش

  .باشدميعالم ادني نيز 

حسب تطابق وجودي عوالم دانسته شد كه علت تمام حقيقت ه اما هنگامي كه ب

علت علاوه بر داشتن  گرددميمعلوم  دارد، بر وجودي معلول خويش را به نحو برتر در

كننده ماهيت معلول خويش نيز اظهار - در صورت وجود محدودبودن - يشماهيت خو

 خواهد بود و البته اين اظهار متناسب با مرتبه وجودي علت خواهد بود و بدين ترتيب

به جهت نامحدودبودن، بدون آنكه خود ماهيتي داشته  العلل است،خداوند كه علت
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  ب با نشئه الهي خواهد بود.هم متناس مجلي و اظهاركننده جميع ماهيات آن، باشد

  نكته مهم 

همچنين اثبات ؛ وجودي جدا از موجودات درون آن ندارند تر بيان شد كه عوالم،پيش

نظريه تطابق عوالم مبتني بر رابطه عليتي بود كه ميان وجود علت و وجود معلول 

در  بنابراين تطابق وجودي عوالم به اين معنا خواهد بود كه هر علتي شد.تعريف مي

بر دارد نه  عالم اعلي حقيقت وجودي معلول خويش در عالم ادني را به نحو برتر در

بر  حقيقت وجودي تمام موجودات عالم ادني را در اينكه هر موجودي در عالم اعلي،

و بالطبع با توجه به ظهور و نمودبودن ماهيت براي وجود، تطابق ماهوي عوالم به  دارد

در صورت وجود  - علتي علاوه بر داشتن ماهيت خويش اين معنا خواهد بود كه هر

، نه اينكه هر موجودي در باشدمياظهاركننده ماهيت معلول خويش نيز  - محدودبودن

  .باشدمياظهاركننده ماهيات تمام موجودات عالم ادني  عالم اعلي

هرگز نبايد متوقع بود » تطابق ماهوي عوالم«در  گرددميبا چنين توضيحي روشن 

 ،»الف«علاوه بر اظهار ماهيت درخت » الف«درخت  (نفساني) وجود مثاليثلاً مكه 

و به طريق اولي نبايد انتظار  اظهاركننده ماهيت ديگر درختان و منطبق بر آنها نيز باشد

ي نسبت به تمام ترقويدر مرتبه وجودي » الف«داشت كه چون وجود مثالي درخت 

كننده ماهيات جميع موجودات نشئه طبيعت موجودات نشئه طبيعت قرار دارد، اظهار

و وجود عنصري درخت  »الف«ي تنها ميان وجود مثالي درخت زيرا رابطه علّ ؛ باشد

كننده اظهار »الف«توان متوقع بود كه وجود عقلي درخت لكن مي؛ برقرار است» الف«

  آنها باشد.  ماهيت تمامي درختان نشئه طبيعت و قابل انطباق بر

 »اصالت وجود« مبتني بر فهم دقيق از »تطابق ماهوي عوالم«بييني كه از با ت پاياندر 

به عنوان ثمره و به » تطابق ماهوي عوالم«هاي ويژگي ارائه شد،» اعتباريت ماهيت«و 

  گونه خواهد بود: اين» تطابق وجودي عوالم«موازات سه ويژگي 

  در عوالم برتر ممنوع است حضور وجود ماهيات )١ 

ي تبيين چگونگي حضور ماهيات نشئه طبيعت در عوالم برتر ابتدا تصريح برا ملاصدرا
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كه هرگز نبايد متوقع بود كه وجود ماهيات نشئه طبيعت در عوالم برتر حاضر كند مي

فهم اين مطلب در . )٢٣١ص ،٦، ج١٤٣٠ملاصدرا، ( زيرا چنين چيزي محال است ؛گردند

 »اصالت وجود« ايشان بر اساس ست كهملاصدراگرو دانستن اين نكته در انديشه 

. ماهيت مركب از دهدميكه خبر از حدّ آن وجود  دانندميماهيت را امري اعتباري 

 شودميآن شيء از طرف عموم به جنس ختم  دهدمييعني نشان  ؛جنس و فصل است

كه هرگز از آن  رسدميو از جهت خصوص به لبه فصل رود ميو هرگز از آن بالاتر ن

بنابراين ماهيت، لسان نفي و اثبات دارد كه از محدوديت آن شيء  ؛ودشميخارج ن

وسيله همين جنس و فصل كه ذاتي ماهيت است، آن شيء از ديگر ه و بكند ميحكايت 

  .)٢٠٧-٢٠٦ص ،٤ج ،١٣٧٢ جوادي آملي،/ ٢٣١-٢٣٠(همان، ص شودمياشيا متمايز 

در اولين ويژگي تطابق  حد وجود است و آنچه اكنون با درنظرگرفتن اينكه ماهيت،

وجودي عوالم آمد كه حضور وجودات خاص با آن حد خاص خود در عوالم بالاتر 

كه حضور وجودات ماهيات نشئه طبيعت به هيچ وجه  گرددميمعلوم كاملاً  محال است،

گونه كه خود در دو لبه  پذير نيست و ماهيات نشئه طبيعت هماندر عوالم برتر امكان

در صورت حضور با آن وجود خاص، عوالم برتر را نيز  ،ارندجنس و فصل گرفت

فصل خويش خواهند كرد و تكثر و تعدد را به دامن عوالم بالاتر  محبوس در جنس و

  نيز تسري خواهند داد.

  مجلي و مظهريت عوالم برتر براي ماهيات عالم طبيعت )٢

تطابق «خويش از  با نفي وجود ماهيات نشئه طبيعت در عوالم برتر، مقصود ملاصدرا

كه عوالم برتر مجلي و مظهر براي ماهيات كند مياين عنوان بنا  را با» ماهوي عوالم

به ديگر سخن عوالم بالاتر بدون آنكه وجود آن ماهيات را در ؛ نشئه طبيعت هستند

دهنده ماهيات عالم طبيعت نما اظهاركننده و نشاناي تمامبرداشته باشند، همچون آينه

كه بسيار فرق كند ميتصريح  ملاصدراو  )٢١١-٢١٠ص ،٤ج ،١٣٧٢ وادي آملي،(جهستند 

است بين اينكه عالم بالاتر وجود ماهيات نشئه طبيعت باشد يا اينكه مظهر و مجلي براي 

من المهيات و بين كونه وجوداً  لمهيةبين كون الوجود مظهراً و مجلي  فرقٌ «آنها باشد: 
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، ٦، ج١٤٣٠(ملاصدرا، » صّ بها و يميّزها عن غيرهاهو ما يخ مهيةلها اذ وجود كل 

دستاورد بسيار مهمي در انديشه نين معنايي از تطابق ماهوي عوالم چ. )٢٣١ص

شناسي حل ست كه دو معضل اصلي در علم الهي و معرفتا ست و در سايه آنملاصدرا

  .گرددمي

و  ويژگي دوم تطابق وجودي عوالم را اين دانست كه وجودات خاص صدرا

بالاتر نزد علت خويش حاضرند و تر در عالم با وجود بسيط ترپايينمحدود عوالم 

باشد، وجودات بيشتري را به نحو بساطت و  ترقويچه وجود آن عالم شديدتر و هر

نتيجه قطعي اين ويژگي را در سمت ماهيات  صدراگاه آن؛ خواهد داشت بر وحدت در

ست كه تحققي ندارد، بلكه ظهور و نمود ا اريبا توجه به اينكه ماهيت يك امر اعتب

گونه كه وجودات خاص معاليل  كه موجودات عالم برتر همان داندمياين  وجود است،

با همان بساطت و  را به نحو بساطت و وحدت داراست، ترپايينخويش در عالم 

و  ترقويو هرچه آن عالم  باشدميوحدت، اظهاركننده ماهيات معاليل خويش نيز 

تا برسد به  بالطبع اظهاركننده ماهيات بيشتري خواهد بود، شديدتر از حيث وجود باشد،

با  و و هيچ حدي وجودي براي او متصور نيست باشدمي العللعلتعالم الهي كه 

وحدت حقه و بساطت محض خويش، مظهر و مجلي براي جميع ماهيات خواهد بود 

  .(همان)

  : فرمايدميابق ماهوي عوالم با توجه به همين ويژگي تط ملاصدرا

هايي كه در عالم طبيعي با يكديگر ناسازگارند و در يك جسم در زمان ماهيت

در مرتبه  ،گردند مانند سياهي و سفيدي، سردي و گرمي و...واحد جمع نمي

ند و نفس ابا يكديگر قابل جمعكاملاً  ،نفساني (مثال) كه تجرد برزخي دارند

همچنين  ؛ستايش اين دو را با هم در زمان واحد دارانساني در قوه خيال خو

در مرتبه عقل بدون هيچ  ،ماهياتي كه در مرتبه مثال سر ناسازگاري دارند

نهايت  گردند و به همين ترتيب نشئه الهي كه درتضادي به اتفاق مبدل مي

با بساطت و  ،درجه شدت وجود است كه هيچ حدّي براي آن متصور نيست

اشيا را بدون هيچ ناسازگاري به صورت هماهنگ و  وحدت محض، تمام
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دارد بدون آنكه منجر به كمترين اختلاف حيثيتي و تعدد شأني  بر وحدت در

  .)٢٢٦- ٢٢٥ص ،٤ج ،١٣٧٢ (جوادي آملي،گردد 

تا بدين جا مجلي و مظهربودن موجودات عوالم برتر را براي  صدرالمتألهين 

لكن اين پرسش جدي وجود ؛ به اثبات رساند ترپايينماهيات معاليل خويش در عوالم 

دارد كه آيا ظهور اين ماهيت مانند انسان و سنگ و آسمان و... نزد علت در عوالم برتر 

را با توجه به  پرسشاين  ملاصدرا؟ باشدميبه همان كيفيتي است كه در عالم طبيعت 

رد خويش را در دستاو وبا بيان آن، گويدميويژگي سوم در تطابق وجودي عوالم پاسخ 

كه در هيچ اثر  داندميو آن را منحصر به خود  رساندميتطابق ماهوي عوالم به نهايت 

  .)٢٣٨ص ،٦ج ،١٤٣٠ (ملاصدرا،و كتابي نيامده است 

  ظهور كمال و تمام ماهيات عالم طبيعت در عوالم برتر )٣

ا به اوج با ذكر اين مطلب، دستاورد خويش در تطابق ماهوي عوالم ر صدرالمتألهين

از اينكه موجودات عوالم برتر  گويدمي صدرا. داندميو آن را مختص به خود  رساندمي

را مجلي و مظهر براي ماهيات معاليل خويش در عالم طبيعت دانستيم، هرگز نبايد 

بلكه  ؛ها به يك گونه باشدمتوقع بود ظهور يك ماهيت مانند ماهيت انسان در تمام نشئه

اي نزد اين ظهور در هر نشئه ه تشكيكي كه ميان عوالم وجود دارد،با توجه به رابط

هرچه مرتبه وجودي  علتش متناسب با مرتبه وجودي آن علت در آن نشئه است و قطعاً

لذا ظهور  ؛تر خواهد بودو تام تركاملظهور آن ماهيت در آن نشئه  آن نشئه بالاتر باشد،

از  تركاملطبيعت و در نشئه الهي  ئه حس واز نش تركامل ماهيت انسان در نشئه عقلي

ترند تا انسان مراتب به انسانيت شايستهو انسان الهي و عقلي به مرتبه عقلي خواهد بود

من الانسان الحسي، لكونه تمامه و كماله، و  بالانسانيةكذلك الانسان العقلي اولي « حسي:

  .)٢٣٨-٢٣٧(همان، ص» الالهيةالنشأة كذلك الانسان الالهي اعني الانسان المشهود في 

منطبق بر كاملاً همچون دو دستاوردهاي پيشين او نيز  صدرااين دستاورد مهم 

در ويژگي سوم دانستيم كه هرچه عالم بالاتر از حيث وجود  تطابق وجودي عوالم است.

نزد علتشان در آن نشئه با يك  ترپايينحضور وجودات عالم  و شديدتر باشد، ترقوي
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روشن است منطبق با اين ويژگي و عنايت به اينكه . خواهد بود تركاملتر و وجود بر

ظهور ماهيات نشئه طبيعت نزد  گرددميماهيت ظهور و نمود وجود است، معلوم 

تر از عالم و تام تركاملعلتشان در عوالم برتر متناسب با درجه وجودي آنجا و بالطبع 

لان ذلك الوجود تمام «شئه الهي خواهد بود: طبيعت خواهد بود و نهايت اين ظهور در ن

 مهيةمن حيث هي  مهيةكل موجود من حيث وجوده، كما ان مطلق الوجود تمام كل 

  .)٢٣٨ص (همان،» تحقيق هذا المقامغاية فهذا 

  بندي. جمع٢- ٣
كه در  دهدميبا تحليل اصالت وجودي از عليت، معناي مترقي از آن ارائه  ملاصدرا

دستاورد خويش را بسي  صدرااما  .رسدميوجودي عوالم به اثبات سايه آن تطابق 

ايشان سخن از چگونكي حضور ماهيات در عوالم بالاتر و تطابق  .داندميفراتر از اين 

اين گاه آنو  دهدمياي از آن ارائه آورد و تبيين شايستهماهوي عوالم به ميان مي

توقيق  و كسي به آن ره نيافته است.كه پيش از اكند ميدستاورد را منحصر در خود 

ان جهت است كه ايشان ماهيت را همواره و در هر موطن و ددر اينجا ب صدرالمتألهين

 و درواقع ظهور و نمود وجود دهدميكه خبر از حد وجود  داندميعالمي امر اعتباري 

هاي تطابق وجودي عوالم، ظهور اين سپس ايشان با تحليل دقيق از ويژگي ست.ا

كه موجودات عوالم برتر، مجلي و مظهري  داندميها را در سوي ماهيات اين يژگيو

اي هستند براي ماهيات معاليل خويش در نشئه طبيعت و ظهور آن ماهيات در هر نشئه

 لذا با توجه به رابطه تشكيكي ميان عوالم، ؛متناسب با درجه وجودي آن عالم است

تر از نشئه و تام تركاملم مثال و عقل و الهي ظهور اين ماهيات نزد علتشان در عوال

  طبيعت خواهد بود.  

  اصالت ماهيت و نظريه تطابق عوالم .٣
اصالت وجود توانايي خود در تبيين و حل نظريه تطابق عوالم از حيث وجود و ماهيت 

اصالت ماهيت در حل  شودميخلاف پندار اوليه كه گمان  به رخ كشيد و بركاملاً را 

به همين اندازه بايد اصالت ماهيت را ناكارآمد  ،تر باشدماهوي عوالم موفقتطابق 
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اساس اصالت ماهيت نظريه تطابق عوالم را بايد از حيث تطابق  دانست. بالطبع بر

ماهيت اشيا  ،رد. طبق اصالت ماهيت آنچه خارج را پر كرده استكماهوي بررسي 

ي و متأصل خواهند بود كه نحوه خواهد و اين ماهيات در عالم طبيعت اموري حقيق

حضور آنها در عوالم برتر جاي سؤال خواهد بود و اصالت ماهيت به خاطر ويژگي 

  خاص كه ماهيات دارد از پاسخ به آن عاجز خواهد ماند:

  اتت كثرةاذ غيره مثار     ما حصلت وحدةلو لم يوصّل 

يعني  ؛است» كثرت«ويژگي ذاتي ماهيت ، دگويمي سبزواريگونه كه حكيم  همان

اي از ماهيت نوعيه ديگر متباين و داراي آثار مخصوص خود است و هر ماهيت نوعيه

بنابراين اگر ماهيت اصيل باشد، حضور اين  بين آنها جهت وحدتي قابل لحاظ نيست.

ست و بدين ترتيب همان كثرت نشئه ا ويژگي ذاتي ماهيات در عوالم برتر ناگزير

نيز كشيده خواهد شد و آنها را نيز مثل خود محل كون و طبيعت به دامن ديگر عوالم 

فساد قرار خواهد داد و اين چيزي نيست كه يك حكيم به آن مخصوصاً در نشئه الهي 

 تن دهد.

  ب) علم تفصيلي خداوند در مقام ذات
  بيان اجمالي .١

علم الهي داراي سه قسم است كه دشوارترين آنها قسم سوم يعني علم قبل از ايجاد 

راه حل  ملاصدراداوند است كه همان علم تفصيلي خداوند در مقام ذات باشد. خ

و خود براي حلّ آن  داندميپسندد و آنها را مختل فيلسوفان پيشين در اين زمينه را نمي

 بر اساسگيرد. ايشان كمك مي» بسيط الحقيقة كل الاشياء و ليس بشيء منها«از قاعده 

اي در معناي اين قاعده ايجاد مد، يك تغيير و توسعهآنچه در تطابق ماهوي عوالم آ

در سايه آن، با دقت و ظرافت ستودني گره از اين معضل علمي باز گاه آن كند؛مي

  نمايد.مي

  اقسام علم الهي .٢
  علم به ذات .٢- ١

جزء محكمات و  ،علم خداوند به ذات خويش كه به نحو علم حضوري است
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. داندمياين قسم از علم خداوند را واضح  دراص .باشدميضروريات جميع حكما 

حال اين حضور براي خود باشد  ؛حقيقت علم چيزي جز حضور نيست گويدميايشان 

، شودميآنچه مانع حضور يك شيء براي خود دهند ميادامه گاه آنيا براي ديگري. 

جزء  هر جزء آن از ،متفرق و پراكنده است يماديت است. ماده چون كه داراي اجزا

بنابراين اگر موجودي از  ؛ديگر غايب است و به تعبير ايشان، ماده متشابك به عدم است

براي خود حضور خواهد داشت و به نحو علم كاملاً  هاي ماده تجريد شده باشد،ويژگي

حضوري به خود عالم خواهد بود و هرچه يك وجود شديدتر باشد، تجرد او نيز 

و شديدتر خواهد بود. بدين  ترقوياو به خود  شديدتر خواهد بود و علم حضوري

  .)١٥٣-١٥٥ص (همان، ترتيب علم حضوري خداوند به ذات خويش اثبات خواهد شد

  علم خداوند به غير در مقام فعل .٢- ٢
در نظام صدرايي با توجه به تحليل اصالت وجودي كه از عليت ارائه شد، اين نحوه از 

. در تحليل اصالت وجودي از عليت دانسته شد كه رسدميالوجه به اثبات علم به احسن

بخش خويش است و علت احاطه قيومي معلول عين ربط و تعلق و فقر به علت هستي

؛ بر آن دارد و معلول با تمام هستي و وجود خويش نزد علت خويش حاضر هست

بنابراين معلول به نحو علم حضوري براي علت معلوم خواهد بود. اكنون با 

دار خداوند هستند، علم خداوند تن اينكه جميع موجودات هستي خود را وامدرنظرگرف

 (همان، به جميع موجودات در مقام فعل به نحو علم حضوري به اثبات خواهد رسيد

  .)٢١٤-٢١٣ص

  (علم قبل از ايجاد) . علم تفصيلي خداوند به غير در مقام ذات٢- ٣
و فيلسوفان  ملاصدراسم است. نزد چالش حكما در تبيين علم الهي در اين قترين مهم

زيرا  ؛باشدميتواند فاقد چنين علبه هيچ وجه خداوند نمي سهروردي خلافبرمشاء 

فقدان چنين علمي مفاسد متعددي به دنبال خواهد داشت. اگر خداوند قبل از ايجاد و 

ظام علمي آيد اين نظام عيني از پشتوانه نلازم مي ،در مقام ذات به اشيا علم نداشته باشد

دليلي بر نظام احسن بودن نظام موجود نخواهد بود و خداوند از گاه آنخالي شود و 

، ١٤٣٣سينا، (ابنفاعل مختار بودن خارج خواهد شد و فاعل موجب خواهد بود 
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خواهد شد كه علم به آن همچنين منجر  ؛)٤٥٠-٤٤٨، ص١٤٤٣و  ٤٦٢-٤٧١صص

بلكه علم خداوند يك علم  ،، نباشدخداوند، علم فعلي كه علت خلق موجودات است

  .)٣٨٤ص ،١٤٤٣ (همو،از موجودات حاصل شده باشد  پذيرياثر ه دليلباشد كه بانفعالي 

علم قبل از ايجاد خداوند را از طريق  مشاء براي خروج از اين مفاسد، يحكما

 گويند خداوندآنها مي نند.كتوجيه مي» صور مرتسمه«صور علمي و معقول با عنوان 

كند مياشيا را خلق  اين علم، با ،د بر ذات داشته باشدون آنكه هيچ انگيزه و داعي زايبد

آنها معتقدند  .نامندمي» فاعل بالعنايه«ذارند و خداوند را گمي» علم عنايي«و نام آن را 

به معاليل خود يعني اين گاه آنبه ذات خويش آگاه است و  ،خداوند كه علت تامه است

نيز عالم خواهد بود و بدين ترتيب پيش از خلقت نظام عيني به جميع » صور مرتسمه«

  .)٩٣٣ و ٧٢٥صص ،٣ج ،١٣٨٦(همو،  آنها عالم خواهد بود

بودن نظام عيني از و خالي داندميبجا كاملاً دغدغه فيلسوفان مشاء را  صدرالمتألهين

كه  داندميه را آن اشكال اين نظريترين مهماما  ؛تابدنمي نظام علمي را به هيچ وجه بر

زيرا  ؛تواند علم تفصيلي خداوند در مقام ذات را به اثبات برسانداين نظريه هرگز نمي

بنابراين فيلسوفان ؛ دانيدرا نه خارج از ذات و نه جزء ذات مي» صور علمي«شما اين 

 خنبه ديگر س خواهند افتاد. د،مشاء در نهايت به دامن اشكالاتي كه از آنها گريزان بودن

 علم خداوند از طريق اين صور علمي كه نه جزء ذات خداوندند و نه خارج از ذات او،

در حالي كه ما به دنبال علم در مرتبه  ؛الغيب باشندتوانند به منزله مفاتيححداكثر مي

» بسيط الحقيقة«غيب هستيم كه شايسته ذات احديت باشد و اين مهم تنها با قاعده 

  .)٢٢٤، ص٦ج ،١٤٣٠ ،(ملاصدرا شودميحاصل 

  »بسيط الحقيقه كل الاشياء و ليس بشيء منها«نظريه تطابق عوالم و قاعده  .٣
ات اين قاعده در نهايت آنچه در نظريه تطابق عوالم به طور مبسوط آمد، اثب بر اساس

بدون آنكه مقيد به حد خاص  ،يعني خداوند كه بسيط محض استوثاقت است؛ 

تمام حقيقت اشيا  يل اصالت وجودي از رابطه عليت،تحل بر اساسوجودات گردد، 

طور  همان - اما ؛دارد بر يعني هستي آنها را به نحو وجود برتر با يك وجود جمعي در
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در نظريه تطابق عوالم، هرگز به تطابق وجودي اكتفا نكردند و  ملاصدرا - كه گذشت

 نشئه طيبعت،همت خويش را بذل اثبات تطابق ماهوي عوالم و نحوه حضور ماهيات 

علم مسئله خوبي فهميده بود زيرا به ؛عوالم برتر و عالم الهي نمودند نزد علتشان در

بدون آنكه وجود ماهيات  الهي بدون عنايت به آن قابل حل نيست. ايشان اثبات كردند

خداوند مجلي و مظهر تمامي  العلل) حاضر گردند،(علت نشئه طبيعت در مرتبه الهي

و ظهور اين ماهيات در مرتبه الهي هرگز به نحو ماهيات در مرتبه باشد ميماهيات 

حدّ بلكه اين ماهيات متناسب با نشئه الهي و آن وجود بي ،طبيعي و عنصري نيست

لذا خداوند اظهاركننده كمال و تمام ماهيات عالم طبيعت در مرتبه الهي  ؛خداوند است

يير و توسعه اساسي در قاعده يك تغ صدرا گرديد،طور كه ملاحظه  . همانباشدمي

علاوه بر دربرداشتن تمام و كمال » بسيط الحقيقة«و كند ميايجاد » بسيط الحقيقة«

دارد. اين فهم دقيق از  بر تمام و كمال ماهيات اشيا را نيز در ،حقيقت وجودي اشيا

آيد و آن گره قديمي با مي صدراست كه به كمك ا همان چيزي» بسيط الحقيقه«قاعده 

  .شودميست پرتوان ايشان گشوده د

  علم الهيمسئله حل نهايي  .٤
پي برده مسئله هر صاحب ذكاوتي بايد به راه حل نهايي در اين  ،آنچه گذشت بر اساس

بسيط «آن معناي دقيق مبتني بر نظريه تطابق عوالم كه از قاعده  بر اساس صدرا. باشد

بلكه از  ،هم نه تنها از حيث وجود آن ؛ندداميالاشياء ارائه شد، خداوند را كل» الحقيقة

يعني ذات خداوند به موازات آن وجود جمعي كه وجود  ؛حيث ماهيت نيز چنين است

جميع ماهيات است، آن هم نه ماهيات متناسب با  نمايبرتر اشياست، مظهر و آيينه تمام

لطبع آن ماهيات اي كه متناسب با نشئه الهي باشد و بابلكه ماهيات به گونه ،نشئه طبيعت

در اينجاست كه  .در نشئه الهي نهايت كمال و تمام ماهيات نشئه طبيعي خواهد بود

براي اثبات علم تفصيلي خداوند به اشيا در مقام ذات، همان علم خداوند به ذات 

. خداوند چون به ذات خويش علم حضوري دارد، هم به حقيقت كندميخويش كفايت 

و اين علم در  باشدميم به نهايت كمال ماهيات اشيا آگاه برتر وجودي جميع اشيا و ه
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  مرتبه ذات و قبل از هر گونه خلقتي است.

  شناسي و حل آناصلي در معرفتمسئله ج) 
  مسئله. تبيين ١

در علم حصولي كه علم از طريق يك صورت ذهني حكايتگر از شيء خارجي حاصل 

ت ذهني، حقيقت شيء خارجي اين پرسش جدي وجود دارد كه آيا اين صور شود،مي

و بين آنها مطابقت وجود دارد؟ اينجاست كه  دهدمينشان  ،ستهگونه كه  را همان

اند و تطابق ماهوي عين و ذهن فلاسفه اسلامي حقيقت و ذات شيء را ماهيت آن دانسته

گانه با اند در هنگام مواجهه انسان از طريق حواس پنجاند و معتقد شدهرا برگزيده

يابد بعينه در ذهن به وجود ذهني خارجي، همان چيستي و ماهيتي كه از اشيا مي ياشيا

  .كندميو در واقع يك ماهيت لباس دو نحوه از وجود را به تن  گرددميحاضر 

  كون بنفسه لدي الاذهان    غير الكون في الاعيان للشيء

ن عين و ذهن، چنين اشكال شده است كه اگر قرار باشد بياما به تطابق ماهوي اين

ست كه همان ماهيت خارجي با ا اش آنتطابق و وحدت ماهوي برقرار باشد، لازمه

اگر قرار مثلاً زيرا  ؛همان آثار خارجي در ذهن حاضر گردد و اين بالبداهة محال است

 ؛گرفتن ذهن استباشد آتش با همان آثار خارجي در ذهن حضور يابد، مستلزم آتش

هنگام علم ما به ماهيات خارجي كه در زمره جواهر هستند، آن  آيد درهمچنين لازم مي

هم جوهر باشد و هم  صورت ذهني كه به اعتقاد فلاسفه عرض و كيف نفساني است،

عرض و از آن گذشته در علم ما به ديگر مقولات عشر، همگي آنها نيز ضمن داشتن 

ميان ماهيات چنين  ماهيت خود در زمره كيف قرار گيرند و با توجه به رابطه تبايني

  . كندميگونه بيان  اين شبهه معروف را اين سبزواريچيزي محال است. حكيم 

  ام كيف تحت الكيف كل قدوقع    فجوهر مع عرض كيف اجتمع

بنابراين در اعتقاد به وحدت ماهوي عين و ذهن دو اشكال گريبانگير فلاسفه شده 

ي اجتماع دو مقوله متباين در است: يكي نبودن آثار ماهيت خارجي در ذهن و ديگر

  وجود ذهني.
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خارجي را در دو موطن عين و  يهمچون ساير فلاسفه ماهيت اشيا صدرالمتألهين

جود و اعتباريت و آن را نتيجه قطعي و ضروري اصالت و داندميذهن بعينه يكي 

  خواند: ماهيت مي

ل، اذ الفرق بين ولا تظنن انَّ ما ذكرناه هر بعينه مذهب القائلين بالشبح والمثا

في الخارج ماهيته و ذاته و مثلاً الطريقين انهم زعموا ان الموجود من الانسان 

و عينه  الماهية الانسانيةالذهن، شبحه و مثاله دون ماهيته و نحن نري ان في

في كلا الموطنين، لاحظ لها من الوجود بحسب نفسها في شيء  الثابتة محفوظة

اتحاد مع نحو من الوجود او ، الا انَّ لها نحواً من المن المشهدين علي ما قررناه

  .)٢٨٦، ص١(همان، ج انحاء

پندار اوليه تطابق ماهوي عين و  بر خلاف دهدميخوبي نشان هرچند به ملاصدرا

بلكه بالعكس نگرش اصالت ماهيتي است كه آنها را  ،ذهن حاصل اصالت ماهيت نيست

در نظام اصالت وجودي ايشان با توجه به  با اين حال ،دچار آن اشكالات كرده است

بودن تفاوت وجودي عين و ذهن و حدّ وجودبودن ماهيت، چگونگي وحدت و يكي

اينجاست كه نظريه تطابق عوالم  .ذهن يك پرسش جدي و اساسي است ماهيت عين و

با آن تقرير عالي از ايشان كه به موازات تطابق وجودي عوالم، تطابق ماهوي عوالم را 

  گشايد. كار را مي آيد و گره، به كمك ميرساندميز به اثبات ني

حسب آنچه در نظريه تطابق عوالم ه شناسي صدرايي بخلاصه اينكه در نظام معرفت

همان وجودي عين و ذهن است و گذشت، تنها راه انحصاري در مناط علم، تطابق و اين

جودي عين و ذهن، اين نگرش اصالت وجودي است كه علاوه بر اثبات تطابق و

و كشتي اصالت ماهيت حتي در  رساندميذهن را نيز به اثبات  هماني ماهوي عين واين

 ،اثبات تطابق ماهوي عين و ذهن هم به گل نشسته است. شرح و بسط آنچه آورديم

شده گرفتن مطالب بيانو درنظر ملاصدراتنها در سايه فهم دقيق از حقيقت علم در منظر 

  ق عوالم ميسور خواهد بود.در نظريه تطاب

  حقيقت علم در منظر صدرا .٢
دانستن حقيقت كه ايشان با يكيكند ميمحرز  ملاصدراكمترين آشنايي با سبك و سياق 
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ش را گام به گام با نگرش اصالت وجودي اعلم و وجود، مسائل علم با تمام گستردگي

  است:اما آنچه لازم است فراخور مقاله ما چنين  ؛پيش برده است

هموست كه به نحو  گرددميمعلوم  ،وجود يا ماهيت هر كدام كه اصيل باشد )١

و باشد ميهموست كه  صاحب اثر  ،جزئي و متشخص، عالم خارج و عين را پر كرده

و علم  )٥٣(همان، صتوان به محضر او ره يافت تنها با علم شهودي و حضوري مي

زيرا علم حصولي همواره كلي است ؛ حصولي در حق آن منتفي بلكه محال خواهد بود

همچنين جايگاه آن در ذهن است كه  ؛هرچند هزار تخصيص به آن زده شود

بنابراين لازمه حضور امر اصيل در ذهن انقلاب  ثار خارجي است.آخصوصيت آن فقدان 

يعني امر اصيل بايد دو خصوصيت جزئي و صاحب اثر  ؛در ذات خواهد بود

  .)١٣٨، ص٦(همان، جاين محال است  هد وبودن را از دست بدخارجي

آن  ،وجود يا ماهيت هر كدام كه بتواند در ذهن حاضر گردد به عبارت ديگر

اسلامي با استناد به همين ويژگي ماهيت را اعتباري  فيلسوفانتواند اصيل باشد و نمي

دا كنيم كه به چيستي و ماهيت اشيا علم پييعني بالوجدان ما تصديق مي ؛انددانسته

ايم و نزد ما حاضر است و وحدت ماهوي بين عين و ذهن وجود دارد. حكيم كرده

والفرق بين «ند: كبراي اثبات اصالت وجود به اين مطلب چنين اشاره مي سبزواري

  .»نحوي الكون يفي

را يك امر » علم«وجود را اصيل دانست و از سوي ديگر ما بالوجدان  ملاصدرا )٢

كيف « را از ذيل مقولات عشر و» علم«ار در يك ابتك صدرا روازاين ؛يابيمحقيقي مي

و آن را يك امر وجودي كه انيت آن عين كند ميخارج  ،كه امور ماهوي هستند» نفساني

 داندميهمپايه و مساوق وجود  ،سنگهم ،وزنو آن را همكند ميمعرفي  ،ماهيت اوست

. )١٤٤، ص٦ج ،(همان» وزان الوجودفوزان العلم « و درواقع اين دو شيء واحدي هستند:

(همان، » اذ العلم ضرب من الوجود و لو سألت عن الحق فالعلم والوجود شيء واحد«

   .)٢٢١، ص٣(همان، ج» يشبه ان يكون العلم من الحقائق التي انيتها عين ماهيتها« .)١٣٣ص

ين سراغ ا دهد،ميبعد از آنكه علم را در زمره وجودات قرار  صدرالمتألهين )٣
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يابيم و سخن از تحقق علم كه نشان دهد ما چه زماني خود را عالم به مطلبي ميرود مي

يابد حقيقت نفس در مي ختيايشان در يك بررسي پديدارشناگاه آنكنيم. در خود مي

حضور داشته باشد. حال اگر آن حضور براي خود  ءكه شي دهدميعلم زماني رخ 

و اگر حضور براي غير داشته باشد، آن غير به او  گرددميعلم به خود حاصل  ،باشد

عن وجود شيء بالفعل لشيء بل نقول العلم هو  عبارةان العلم « عالم خواهد بود.

الوجود للشيء المجرد عن الماده، سواء كان ذك الوجود لنفسه او لشيء آخر، فان كان 

  .)٣٥٤ص ان،(هم» لغيره، كان علماً لغيره، و ان لم يكن لغيره كان علما لنفسه

شرط حضور براي  گويدمي بعد از آنكه علم را به حضور تعريف كرد، ملاصدرا )٤

ولي قطعاً  ؛خود تجريد از ماديت است كه خصوصيت ماده تفرق و پراكندگي است

زيرا در اين صورت لازم بود هر مجردي به  ؛براي علم به غير تنها تجرد كافي نيست

اگر بين آن دو  گويدمي صدراواقع خلاف اين است.  مجرد ديگر عالم باشد و بالضرورة

علم حاصل خواهد شد و  ،شيء مجرد يك علاقه ذاتي و ارتباط وجودي برقرار گردد

بنابراين طبيعي است اتحاد عالم  .داندمياين علاقه ذاتي را در سايه اتحاد اين دو گاه آن

ه باشد و جميع مراتب علم اختصاص به مرتبه عقل نداشت صدرالمتألهينو معلوم در نظر 

 (همان،كند ميخود به اين امر تصريح  ملاصدرابگيرد و  بر از حس و خيال و عقل را در

  .)٢٤٨و  ٢٣٧صص ،٣ج

اي با دانستن اتحاد عالم و معلوم شرط تحقق هر گونه علمي در هر مرتبه )٥

همگي  خارجي بيرون از خود كه يبه اشيا ،ستا چگونگي علم نفس ما كه امري مجرد

 خود دربارهمادي  يارتباط ما با اشيا گويدمي ملاصدرا .جاي پرسش است ،مادي هستند

تنها يك علت اعدادي است كه نفس بتواند صورت مجرد آن شيء محسوس را در 

ارتباط اتحادي علت با معلول شكل گيرد و نفس سپس گاه آنصقع نفس ايجاد كند و 

مجرد را در مرتبه خيال خويش بدون ارتباط با تواند آن صورت يافتن ميبعد از قوت

در مخالفت با پيشينيان رابطه نفس با صور  ملاصدرالذا  ؛خارجي ايجاد نمايد ياشيا

كه اين  داندميبلكه رابطه فاعل و فعل  ،داندميحسي و خيالي را رابطه حالّ و محلّ ن
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بالقياس الي  ان النفس« صورت نسبت به نفس قيام صدوري دارند نه قيام حلولي:

علي كثرة اشبه بالفاعل المبدع منها بالمحل القابل و لنا براهين  الخيالية والحسيةمدركاتها 

  .)٢٨١، ص ١(همان، ج» في مواضعها مذكورةثبوت ما ادعيناه 

در باب علم و آنچه از ايشان در نظريه تطابق عوالم  ملاصدرا يبا درنظرگرفتن آرا

شناسي برداشت و پرده از ا در حل نهايي معضل معرفتتوان گام آخر رايراد شد، مي

  چهره حقيقت گشود.

  شناسيمعرفتمسئله حل نهايي  .٣
  . پاسخ اشكال اول٣- ١

كه منجر به اعراض آنها از وحدت ماهوي عين » اشباح«به نظريه  باورمنداناولين اشكال 

ذهن است  اين بود كه لازم چنين وحدتي، حضور آثار خارجي ماهيت در ،و ذهن شد

ست كه در ا اين اشكال به جهت غفلت از ويژگي اولي. كه اين بالضرورة باطل است

باب حقيقت علم گذشت. اگر ماهيت اصيل و صاحب اثر بود، اين اشكال وارد بود و 

لازمه وحدت ماهوي عين و ذهن، حضور آثار خارجي ماهيت در ذهن بود و حضور 

بود. ي ذهن است، مستلزم انقلاب در ذات ميبدون آثار خارجي در ذهن كه ويژگي ذات

خواندن ماهيت، ماهيت هم در خارج و هم در ذهن اعتباري خواهد بود و اما با اعتباري

بلكه اين  ،متعلق به ماهيت نيست كه متوقع حضور آن در ذهن باشيم آثار خارجي اصلاً 

 ن و ذهن نابجابنابراين چنين اشكالي بر وحدت ماهوي عي ؛ستا ثار متعلق به وجودآ

  خواهد بود. 

  . پاسخ اشكال دوم٣- ٢
اما در اشكال دوم  ؛بودن ماهيت براي رهايي از اشكال اول كافي بودتوجه به اعتباري

خروج از اين اشكال را با  ملاصدرابودن ماهيت كافي نيست. صرف عنايت به اعتباري

كال دوم اين بود كه . اشكندميتفكيك ميان دو حمل اولي ذاتي و شايع صناعي دنبال 

همه ماهيات خارجي ضمن آيد در صورت وحدت ماهوي عين و ذهن لازم مي

بودن در مقوله خويش در ذيل مقوله كيف نفساني قرار بگيرند و اين با توجه به داخل
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براي  گويدميدر حل اين مشكل  ملاصدرامتباين بالذات بودن مقولات محال است. 

ث كنوني رط، وحدت در حمل نيز واجب است و در بحايجاد تناقض علاوه بر هشت ش

  پس اشكالي وجود ندارد.  ،كه چنين وحدتي نيستاز آنجا 

توضيح بيشتر آنكه حمل درواقع به معناي اين است كه محمول بر موضوع صادق 

به اين معنا كه  ،ستا است و بين دو اتحاد وجود دارد. حال اين اتحاد يا در وجود

اند و يا رجي محمول است كه نام حمل شايع صناعي را برگزيدهموضوع از مصاديق خا

اينكه اتحاد در مفهوم است و در جايي كه موضوع امر ماهوي است، محمول خبر از 

فارغ از اينكه موضوع، مصداق محمول باشد و مطلق تعريفات  ،دهدميماهيت موضوع 

  . و اين قسم به نام حمل اولي ذاتي است گونه هستند حقيقي اين

در هنگام علم ما به انسان، آن صورت ذهني، خود يك امر وجودي مثلاً ما بحث در 

بنابراين به حمل شايع صناعي كيف نفساني و عرض است و از  ؛و قائم به نفس است

تناقضي در كار  وست به محل اولي ذاتي ا ، جوهردهدميآنچه خبر از ماهيت انسان 

  الذات رخ نخواهند داد.نخواهد بود و جمع دو مقوله متباين ب

  . نقد پاسخ ملاصدرا٣- ٣
ست كه مطابق همان عبارتي كه از ايشان نقل ا آن ملاصدراترين نقد بر پاسخ اساسي

ماهيت را همواره و در هر موطني كه باشد، چه در خارج و چه در ذهن،  صدراشد، 

 كه حداكثر به ضرب اتحاد با وجود موجود است. با داندميامري اعتباري 

اين خواهد شد كه صورت ذهني انسان  ملاصدراخواندن ماهيت، معناي پاسخ اعتباري

در حالي كه اظهاركننده ماهيت كيف نفساني است،  ،كه خود يك امر وجودي است

و درواقع يك وجود اظهاركننده دو  باشدميماهيت جوهري انسان نيز  دهندهنشان

ست و هر وجودي ا ماهيت حدّ وجود صدرادر حالي كه به گفته  ؛ماهيت خواهد بود

به اين  مطهريدر ميان شارحان حكمت متعاليه تنها استاد  منحصر در يك حدّ است.

رهايي از اين اشكال تنها  .)٣٤٢ـ٣٤٣، ص١، ج١٣٨٦(مطهري،  اشكال وقوف يافته است

با آن تبيين دقيق ايشان كه  پذير استمبحث شريف تطابق عوالم امكانبه در سايه توجه 
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  آورد.از نحوه حضور ماهيات در عوالم برتر سخن به ميان مي

  مسئله. نظريه تطابق عوالم و حل نهايي ٣- ٤
كاملاً حقيقت آن است كه اشكال فوق در جايي كه دو وجود در عرض يكديگر باشند، 

هرگز نبايد متوقع بود  ،مثال درخت و سنگ كه در عرض يكديگرند براي ؛وارد است

اما در  ؛بر اظهار ماهيت خويش، ظاهركننده ماهيت ديگري نيز باشد كه هر كدام علاوه

 جايي كه پاي وجودات طولي در ميان است كه ميان آنها رابطه تشكيكي برقرار است،

 توضيح بيشتر آنكه در نظريه تطابق عوالم گذشت، همان .(همان) اين اشكال وارد نيست

د، حقيقت وجودي معلول را كه در گونه كه وجود علت كه در مرتبه بالاتر قرار دار

(علت)  به نحو وجود برتر و جمعي در خود دارد، وجود بالاتر ،تر قرار داردمرتبه نازل

العلل و در اي كه خداوند متعال كه علتگونهه ب ؛اظهاركننده ماهيات بيشتري خواهد بود

يچ بنابراين ه ؛نهايت درجه وجود است، مجلي و مظهر براي جميع ماهيات است

علاوه بر داشتن  ،صورت ذهني انسان كه در مرتبه تجرد است - مثلاً  - اشكالي ندارد

به عبارت ديگر در  ؛ماهيت خويش، اظهاركننده ماهيت جوهري انسان خارجي نيز باشد

 و برتر ترقوياز ميان وجود ذهني و وجود عيني، وجود ذهني وجود  صدرالمتألهيننظر 

ق وجودي برقرار است و مناط علم منحصر در همين گاه ميان آن دو تطابست و آنا

 ؛هماني ماهوي استتطابق وجودي عين وذهن است كه ظهور قطعي آن در تطابق و اين

 برايكه كند ميبه حسب آنچه در تطابق ماهوي عوالم گذشت، تصريح  ملاصدرالذا 

و  مثال آسمان خارجي كه موجود به وجود ذهني و در مرتبه خيال (نفساني) است

گويي حقيقتاً آسمان است، بلكه كه مرتبه عقل است، بدون هيچ مجازهمچنين آسماني 

بودن به آسمان ،اندكه با وجود اعلي و اشراف ظاهر شده آسمان خيالي و عقلي چون

زيرا در تطابق ماهوي عوالم به اثبات ؛ سزاوارترند تا آسمان نشئه طبيعت و عنصري

ست تا عالم الهي كه ا عالم طبيعت در عوالم برتر رسانديم كه كمال و تمام ماهيات

اي متناسب با همان نشئه است بالاترين كمال ماهيات در آن نشئه است و در هر نشئه

  .)٣٢١، ص٨، ج١٤٣٠(ملاصدرا، 
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كاملاً اما وجود برتر بودن وجود ذهني در سايه مقدمات پيشين در باب حقيقت علم 

اي تنها در صورت اتحاد نفس با معلوم ر مرتبهعلم را در ه ملاصدراپذيرست. اثبات

بودن شيء خارجي و عدم امكان اتحاد به همين جهت به علت مادي ؛ممكن دانستند

ميان نفس مجرد و شيء مادي صورت محسوس و خيالي را مخلوق و مفعول، فاعليت 

به  نفس دانست كه مطابق آن معناي دقيق از رابطه عليت، اتحاد وجودي با نفس دارد و

جهت سنخيت ميان علت و معلول آن صورت ذهني همچون نفس در مرتبه تجرد و 

  فوق عالم ماده قرار خواهد داشت.

ست كه در تطابق ا ييخلاصه اينكه تطابق وجودي عين و ذهن دقيقاً به همان معنا

و تطابق ماهوي  باشدميگونه كه تطابق وجودي عوالم اصل  وجودي عوالم آمد و همان

تواند مناط علم ، فقط تطابق وجودي عين و ذهن ميباشدمييجه و ظهور آن عوالم نت

  باشد و تطابق ماهوي عين و ذهن در سايه آن محقق است.

فلاسفه آخرين و بهترين پاسخ به شبهه معروف بندي بايد گفت كه در مقام جمع

يان دو كه تفكيك م دانندميدر حكمت متعاليه  ملاصدراشناسي را همان گفتار معرفت

در حالي كه اين پاسخ بدون توجه به نظريه  ؛حمل اولي ذاتي و شايع صناعي باشد

تنها با عنايت به اين نظريه است  ملاصدراست و در منظومه فكري ا تطابق عوالم ناكافي

يابد و نظريه تطابق عوالم است كه تطابق ماهوي كه اين پاسخ جايگاه حقيقي خود را مي

  .رساندميان نتيجه قطعي تطابق وجودي عين و ذهن به اثبات عين و ذهن را به عنو

  گيرينتيجه
  بندي نمود:توان دستهگونه مي دستاوردهاي اين نوشتار را اين

اصالت وجود و تحليل اصالت  بر اساستطابق وجودي عوالم را  ملاصدرا .١

د هدمينشان  و رساندميوجودي از رابطه عليت به بهترين وجه ممكن به اثبات 

با يك وجود برتر نزد علتشان در نشئه بالاتر حضور دارد  ترپايينحقيقت وجودي عوالم 

العلل) كه در آنجا تمام وجودات با يك وجود جمعي در (علت تا برسد به نشئه الهي

بدون آنكه خداوند محدود به حدّ  وجود صرف و بحت و بسيط خداوند حضور دارند،
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  خاص موجودات گردد.

آنجاست كه ايشان از نحوه حضور ماهيات  صدرالمتألهيندستاورد ترين همماما  .٢

ست كه در فلسفه ا و اين امري گويدميدر عوالم بالاتر و تطابق ماهوي عوالم سخن 

بدون آنكه گفتارش تالي فاسدي را به دنبال داشته  ملاصدراايشان مغفول مانده است. 

كند ميو اثبات كند ميدر نشئه الهي باز باشد، پاي ماهيت را در عوالم برتر و حتي 

(معلول) در عالم مافوق با وجود  ترپايينگونه كه حقيقت وجود و هستي عالم  همان

به موازات آن، كمال و تمام ماهيات نشئه طبيعت در عوالم  برتر نزد علتش حضور دارد،

كمال ماهيات  تا برسد به نشئه الهي كه نهايت گرددميبرتر توسط علت آن شيء اظهار 

ست كه پيش از او در هيچ ا اين دستاوردي گويدمي صدرا. گرددميدر آنجا اظهار 

  كتاب و اثري به اثبات نرسيده است.

با اثبات مجلي و مظهربودن خداوند براي جميع اشيا و ماهيات  صدرالمتألهين .٣

ت را با توجه به علم الهي يعني علم تفصيلي خداوند به اشيا در مقام ذامسئله ترين مهم

، بدون آنكه علم به رساندمياي به اثبات علم خداوند به ذات خويش، به وجه شايسته

  اي به بسيط محض بودن خداوند برساند.ين لطمهتركوچكاين كثرات در مقام ذات 

شناسي اند نهايت پاسخ در حل معضل اصلي معرفتدر حالي كه همگان گمان كرده. ٤  

نهادن ميان دو حمل اولي ذاتي و شايع ق ماهوي عين و ذهن، تفاوتيعني چگونگي تطاب

و نظام  صدرالمتألهينصناعي است، حقيقت آن است كه در منظومه فكري 

شناسي ايشان، اين پاسخ بدون عنايت به تطابق ماهوي عوالم و تقرير ايشان از معرفت

ضمن  ملاصدراه ك دهدميست. اين نظريه است كه نشان ا اين مبحث شريف، ناكافي

باور قطعي به تطابق وجودي عين و ذهن به عنوان مناط حقيقي علم، ظهور قطعي آن را 

ي ترقويو وجود ذهني كه از مرتبه وجودي  داندميهماني ماهوي عين و ذهن در اين

علاوه بر داشتن ماهيت خويش اظهاركنننده ماهيت شيء خارجي نيز  ،برخوردار است

علم الهي و مسئله ر سايه نظريه تطابق عوالم است كه دو باشد. خلاصه اينكه د

 مانند.شناسي از گزند اشكالات در امان ميمعرفت
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١٣٧٦.  
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